
 این‌که همسایه بالایی، بغل‌دستی و پایینی، »پلی لیست« آهنگ‎های ما را به‌ترتیب اولویت  حفظ باشند، عجیب 
ولی واقعی است. آدم توی اتاقش نشسته و »بهنام بانی« را رد می‎کند و »سمفونی نهم بتهوون« گوش می‎دهد تا 

موزیک‎های قبلی را بشوید و ببرد، اما برای همسایه بغل‌دستی خیلی سخت است که از حال‌وهوای »قرص قمر« 
به »بتهوون« تغییر فاز دهد. اصولا آدم فکر می‎کند »خودش است و خودش« درحالی‌که کور خوانده و کل خانواده و 

همسایه‎ها  دارند آهنگ‎های پخش‌شده ما را می‎شنوند. گهگاهی با بشکن‌زدن همراهی می‎کنند و وقتی هم ساعت 
خواب و استراحت‎شان باشد ما را با الفاظی زیبا مورد لطف و عنایت خود قرار می‎دهند. اگر از این بگذریم که وقتی 

»محسن یگانه« گوش می‎دهیم همسایه‏ها لبخند رضایت می‎زنند ولی با آلبوم‎های »ماکان‎بند« به دیوار مشت 
می‎کوبند تا صدایش را کم کنیم باید حواس‎مان باشد که واقعا بد زمانه‎ای شده‌ است؛ دیوارها نازک‎اند و سقف‎ها 

ناجوانمردانه صدا را از خود عبور می‎دهند. دوستان خواننده هم که جدیدا اصلا رعایت نمی‎کنند و توی هر 
ترانه آن‎قدر داد می‎زنند که بالاخره همه متوجه شوند آدم توی تنهایی‎هایش بیشتر چه آهنگ‎هایی گوش 

می‎دهد. خلاصه این که اگر شما هم بدون هندزفری موسیقی گوش می‎کنید و صدای سیستم را هم تا 
جایی که امکان دارد بلند ‎می‌کنید، باید بیشتر به فکر دیگران باشید. به فکر همسایه بغل‌دستی که تازه از 

سر کار آمده و له و داغون است، همسایه بالایی که بعد از سه ساعت پیاده‎روی در خانه و تکان دادن بچه بالاخره 
توانسته او را بخواباند و همسایه طبقه پایین که شیفت شب بیمارستان است و الان باید چندساعتی استراحت کند 

تا بتواند شب را بالای سر بیمارها بگذراند. 
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گالریاتیکت

همسایه‌‏های شما هم پلی‌لیست آهنگ‎های‎تان را می‎شناسند؟ 

آثار شما

سرگرمی 

 

من، مدرسه و کرونا

امیرمحمد یوسفی | کلاس ششم از تربت‎جام  

پنج شنبه هشتم اسفند 98 بود و من مثل همیشــه با انجام تکالیف مدرسه و نظافت شخصی، خودم را 
برای روز شنبه آماده می‌کردم. جمعه وقتی اعلام شد به دلیل شیوع بیماری کرونا مدرسه تعطیل است، 
خوشحال شدم. با خودم گفتم چند روزی استراحت می‌کنم. راستش نمی‌دانستم چه بلایی قرار است 
بر ســرمان بیاید فقط به این فکر می‎کردم که چند روزی راحت هســتم و این چند روز تبدیل شد به یک‌ 
هفته، دو هفته و همین ‌طور ادامه یافت تــا تعطیلات نوروز. دو هفته اول از این‌ که وقتم آزاد شــد‌ه ‌بود و 
صبح‌ها تا دیروقت می‎خوابیدم، خوشحال بودم. بعد با افزایش ابتلا به بیماری و همه‎گیری‎اش نگران 
شدم و نگرانی‎ام گاهی‎وقت‎ها به ترس تبدیل می‎شد. ظهرها جلوی تلویزیون می‎نشستم و منتظر اخبار 
کرونا بودم. وقتی پدرم که کارمند بانک اســت از ســرکار برمی‎گشــت، با محلول ضدعفونی پشــت در 
ایســتاده ‎بودم تا دســتانش را تمیز کند و مواظب باشــم لباس‎هایش را داخل حیاط دربیاورد و حرکت 
غیربهداشــتی انجام ندهد. گاهی‎اوقات هم پدرم عصبانی می‎شد. با طولانی‌شــدن تعطیلی مدرسه، 
نگرانی عاقبت درس و مدرسه هم به ترس از کرونا اضافه شد. گرچه از فروردین با نصیحت‎ها و تذکرات 
مادرم، به درس و مشــق برگشــتم البته گمان می‌کردم چون عید امســال اصلا مثل عید نبــود نه دید و 
بازدیدی و نه مسافرتی، مامان این‎طوری می خواهد  سرگرمم  می کند. بعد از تعطیلات خبر رسید که 
از 20 فروردین مدرسه‎ها باز می‎شود ولی نشد. این‌جا بود که دیگر از تعطیلی مدرسه خوشحال نبودم. 
کم‎کم تمام وقتم با آموزش‌های آنلاین، مجازی و تکالیفی که معلمم در گروه می‎گذاشت، پر شد. به من 
که به‎لطف مادرم با دنیای مجازی، اینترنت و گوشــی بیگانه بودم، ســخت می‎گذشت. اوایل حتی بلد 
نبودم چطور از گروه مجازی فایل آموزشــی بارگذاری کنم ولی خیلــی‎زود همه‎چیز را یاد گرفتم و تمام 
زحمات چندین‎ساله مامانم برای دور نگه‎داشتن من از دنیای مجازی و اینترنت بر باد رفت. این یکی از 
بهترین فایده‎های کرونا برای من بود. یادم می‎آید برای نصب اپلیکیشن شاد و ثبت‎نام من، مامانم خیلی 
اذیت شد. با اینترنت تلفن‎همراه مادرم نمی‎توانستم برنامه را باز کنم، پدرم گفت باید مودم بخریم. من 
اصلا نمی‎دانستم مودم چی هست. مامانم مخالفت کرد و گفت ما از صبح تا ظهر اداره هستیم. دوست 
ندارم این بچه تمام این مدت پای لپ‎تاپ و اینترنت بنشــیند. صبح‎ها مدرسه تلویزیونی و بعد از ظهرها 
مدرسه شاد. به‌ این ‎ترتیب تمام‌ وقتم پر شد. گمان کنم وضع معلمم خیلی بدتر از من بود. وقتی مدرسه 
باز بود، معلمم فقط صبح تا ظهر درگیر آموزش بود ولی این روزها از صبح تا شب گوشی ‎به ‎دست و آماده‌ 
به ‌خدمت بود، حتی گاهی که بچه‌ها توی گروه دعوای‎شــان می‏شــد، با میانجی‎گری و ارشاد معلم جَو 
عوض می‌شد و فضای گروه پر می‎شــد از صمیمیت و دوســتی. بعد از معلم عزیزم، طفلکی مامانم! این 
روزها تلفن‌همراه مامانم شده ‌بود گوشی من چون درس‌های من مهم‎تر بود. حتی مامانم بدون گوشی 
اداره می‎رفت. گاهی‌اوقات هم از مسئولان بالادستی زنگ می‎زدند و با مامانم کار داشتند و من مجبور 
بودم بگم: »مامانم گوشی‎شونو جاگذاشتند«. بعد از این‌همه تجربه‌های جدیدی که کرونا برای من رقم 
زد، بالاخره سال تحصیلی تمام شد ولی کرونا تمام نشد. این قصه همچنان ادامه دارد؛ نه سالن ورزشی، 
نه استخری و نه هیچ‎چیز دیگر. سال تحصیلی جدید هم که خدا به‎خیر کند ولی مطمئنم به یاری خداوند 

این دوران به پایان خواهد رسید.

ایراد این2 تصویر چیست؟

سینما، همین‎دوروبر!

 زندگی‌سلام
  پنج شنبه

 19 تیر۱۳۹۹    
 شماره 1640

ی
اد

مر
د 

عی
س

ز:
سا

یر 
صو

ت

     آمبر چطور غیب شد؟
ــار عـــادی خود  ــ ــاخ روزگ ــای ک ــاق‌ه ــن اتـــاق مثل دیــگــر ات ای

ــا در ســال 1941 به  ــازی‌ه ــه ن ــن‌ک ــا ای ــد ت ــذران ــی‌گ را م
سن‌پترزبورگ حمله و شروع به غارت گنجینه‌های هنری 
و احتمالا اتاق آمبر کردند. گفته می‌شود که نازی‌ها اتاق 
را با ۶تن سنگ کهربا تنها در چند ساعت ناپدید کردند! 
البته براساس منابع تاریخی همیشه نازی‌ها چشم‌شان 

به اتــاق بود و براین بــاور بودند که آمبر متعلق به کشور 
خودشان است چون ابتدا برای پادشاه آلمان ساخته شد 

و بعدها در سال 1716 به »پترکبیر« روسیه رسید. پیش از 
حمله نازی‌ها، نگهبانان اتاق سعی کردند اتاق را کامل جا‌به‌جا 

کنند و به قسمتی از روسیه که احتمال رسیدن هیتلر به آن کمتر بود، 
ببرند اما ایده خوبی نبود چون با اولین حرکت دیوارها شروع به ریزش کردند. 

بنابراین با پوشاندن دیوارها با کاغذ دیواری سعی کردند تا آن را یک اتاق معمولی جلوه 
بدهند. در نهایت نازی‌ها اتاق را پیدا و آن را از کاخ خارج کردند. می‎گویند آن‌ها اتاق را 
در کشتی جاسازی و به قلعه »کونیگسبرگ« منتقل کردند. برای مخفی نگه ‌داشتن‎اش، 
منابع: mymodernmet، amusingplanet، سرنخجواهرات را باز و در جعبه‌ای مخفی کردند. چند سال بعد که قلعه به‌ دست روس‌ها افتاد 

اتاقی که ناپدید شد! 

تــا حــالا شــده صحنه‎هایــی از فیلم‎هــای 
موردعلاقه‎تان را توی ذهن‎تان بازسازی کنید 
یا مثلا آن‎ها را در اتفاقات و اشیای اطراف‎تان 
ببینید؟ یک هنرمند جوان ایــن‎کار را خیلی 
خوب بلد اســت. او در صفحه اینستاگرامش 
بــه آدرس »paperboyo« بــا ایــن توضیح »با 
من چیزها را متفاوت ببین«، حاصل این نگاه 
خلاقانه را با دیگران به اشــتراک می‎گذارد. 

چندتا از کارهایش را با هم ببینیم. 

 پیش از این درباره گنج‌های پنهان و مرموز، داســتان‌ها نقل کرده‌ایم اما گنجینه 
این هفته مجهول، یک اتاق کامل با ویژگی‌های خاص است. اتاق پرماجرای »آمبر« 
در کاخ »کاترین« سن‌پترزبورگ قرار دارد یا بهتر است بگوییم قرار داشته ‎است. 
این اتاق در اوایل قرن ۱۸ در آلمان ساخته شد. جنسش از کهربا بود و در تزیینات، 
موزاییک‌های کف و همه لوازم موجود در آن از طلا و ســنگ‌های قیمتی استفاده 
شده ‌بود. هر کدام از ضلع‌های این اتاق بزرگ که به شکل مربع ساخته شده ‎بود، 
حدود 35 متر طول داشت و محل استراحت شخصی و گردهمایی‌های دوستانه 
ملکه کاتریــن اول بود. امروز خبری از سرنوشــت واقعی آمبر در دســت نیســت. 
تاریخ‌نگاران می‎گویند اگر فهرست عجایب هفت‌گانه، هشت‌تایی بود اتاق آمبر 

حتما در این فهرست جای داشت.

درباره »آمبر«، منحصربه‎فردترین گنجینه گمشده تاریخ چه می‌دانید؟

مبارزه

پنج شنبه ها 

بخوانید

  
 

وسیله به‏ درد بخوری اســت ولی مهارت عجیبی در گم شدن دارد. اصولا 
همیشه وقتی می‎خواهی برنامه تلویزیونی مورد علاقه‎ات را ببینی باید دنبالش بگردی تا 

کنی اما در کنار ایــن حرص دربیاری‎هــا، انصافا شبکه را عوض 
خانه بدون آن صفایی نــدارد. تصور کنید 

برای هربار زیادکــردن صــدای تلویزیون یا 
عوض‌کردن شــبکه قرار بود از جای‌تان بلند 
شــوید. حالا این کنترل بی‎ادعا که سال‌هاســت 

تماشــای تلویزیــون را برای‎مــان راحــت‎ کرده‌اســت، 
چطــور کار می‎کنــد؟ از اختــراع اولیــن 

کنترل تا امروز 70ســال می‎گذرد. یک قطعه الکترونیکی به‌نام »بُــرد« در کنترل وجود 
دارد که قطعــات مهم و کاربــردی مثل خــازن و مقاومــت و ترانزیســتورها روی آن نصب 
می‎شوند. کلیدهای کنترل به‌وســیله یک صفحه لاســتیکی به یکدیگر متصل می‎شوند 
و می‎توانند جریان را در مدار قطع و وصل کنند، اما قســمت هیجان‎انگیز کنترل، بخش 
جلویی آن اســت. در ایــن بخش یــک قطعه تولیدکننده اشــعه مــادون قرمز )فروســرخ( 
قرار دارد که ظاهرش درســت شــبیه لامپ‎های LED کوچک اســت. وقتی یــک کلید را 
می‎فشارید قطعه‎ای به نام IC مکان آن کلید را شناسایی می‎کند و به‌صورت سیگنال برای 
تقویت‎کننده می‎فرستد و ســیگنال‎های قوی‌شده به بالاترین قســمت کنترل یعنی 
قســمتی که LED مادون قرمز وجود دارد، فرستاده می‎شــوند. پرتوهای فروسرخ 
با فرکانسی مشخص به ســمت گیرنده‎ای که روی تلویزیون نصب است، می‎روند 
و گیرنده که به آن فرکانس حساس است آن‎ها را دریافت می‎کند و به این ترتیب 
دستوری که داده‎اید، اجرا می‎شود. کمی فکر کنید. دوروبرتان به‌جز تلویزیون 
چه وسیله‎های دیگری هستند که قابلیت کنترل از راه دور را  دارند؟ کنترل در 
پارکینگ، کنترل پنکه و کولر و سوییچ خودروها هم به لطف همین پرتوهای 

فروسرخ کار و زندگی را برای ما ساده‎تر کرده‎اند. 

کنترل تلویزیون چطور کار می‎کند؟ 

بالتازار

مریم ملی  | روزنامه نگار

فاطمه قاسمی| مترجم

Brightside :منبع

جواب1: طبق ساعت، الان نمی‎تواند وقت غروب آفتاب باشد.  جواب2: کلید و قفل، به هم نمی‎خورند.

پرونده های مجهول

جوانه )ویژه نوجوانان(

اثر: سمیرا محمدی، 19ساله از تهران

رفقا سلام!
این شب‎ها یه دنباله‎دار مهمون منظومه 

شمسی شده؛ رسیده نزدیک خورشید و به‎دلیل 

این نزدیکی، دمِ خیلی زیبایی پیدا کرده که با چشم 

غیرمسلح می‎تونیم ببینیمش البته تحت شرایطی خاص؛ یعنی در 

افق شمال‎شرقی، اون‎هم درصورتی‎که ساختمون و کوه تو مسیر دیدمون 

نباشه. این دنباله‎دار تا آخر هفته هر روز ساعت چهاروربع صبح 

شماره پیامک 2000999دیده میشه. تو مشهد طلوع می‎کنه و تا وقتی خورشید بالا بیاد تو آسمون 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000

و از طرفی گزارش شده ‌بود که صندوق حاوی جواهرات در جایی از قلعه پنهان شده ‎است، 
روس‌ها کونیگسبرگ را منفجر کردند تا گنج را پیدا کنند. در نهایت به این نتیجه رسیدند 

که گنجینه کاملا نابود شده و  سرنوشتش تا امروز در هاله‌ای از ابهام است.

  گمانه‌زنی‌ها درباره معمای آمبر چه می‎گویند؟
ــش روسیه خــود عامل ناپدید شــدن اتاق  بــراســاس فرضیه‌ای، ارت
است. می‌گویند در دوران محاصره شهر عمدا گنجینه را از بین 
برده‌ است تا به دست نازی‌ها نیفتد. فرضیه‌ای دیگر ادعا 
می‎کند نازی‌ها با حفر تونل‌های زیرزمینی سعی کردند 
گنجینه را به آلمان ببرند. البته حفر تونل و انتقال ارتش 
و لوازم از روش‌های معمول در جنگ جهانی بوده و این 
فرضیه برهمین اساس گفته شده‌است. گفته شده که 
با بمباران ارتش روسیه، قسمت‌هایی از تونل فروریخته 
و گنجینه مدفون شده‌است. در سال ۲۰۱۶ میلادی 
محققان دو انبار زیرزمینی در لهستان پیدا کردند که 
احتمال دادند محل نگهداری جواهرات اتاق باشد. این خبر 
در رسانه‌ها سروصدای زیادی به‌ پا کرد اما تحقیقات به هیچ رد 
و نشانی از جواهرات منجر نشد. هنوز با وجود کاوش‌ها برای یافتن 
گنج و سرنوشتش، نتیجه‌ای به دست نیامده‌است و کسی نمی‌داند که گنج 
را نازی‌ها به آلمان برده‎اند یا زیر خروارها خاک مدفون شده‌است. آمبر در یک پروژه 
24ساله، از روی نقاشی‌ها و عکس‌های سیاه و سفیدی که از آن به‌جا مانده، به‎صورت 

نمادین در کاخ کاترین بازسازی شده‎است.

دیدنی


